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اثبات برابرى زن با مرد 
با استفاده از قضيه نامساوى مثلثى! 

گذرنامه يا گرونامه يا نگذرنامه؟

ــيون امنيت ملى مجلس آمده است:  � در مصوبه كميس
ــال براى خروج از كشور بايد اذن  «زنان مجرد بالاى 18س
ولى داشته باشند، ولى منعى براى دريافت گذرنامه ندارند.»

حالا ما با بررسى مفهوم گذرنامه ثابت مى كنيم زن برابر 
مرد است و آب پاكى را مى ريزيم روى دست فمنيست ها: 

گذرنامه چيست؟ 
ــپورت يا GozarNameh دفترچه اى است كه  پاس
ــورى دخول كنيد روى  ــورى خروج يا به كش وقتى از كش
ــراى خروج  ــران اين قدر كه ب ــد. در اي ــت مى زنن آن علام
حساسيت دارند براى ورود حساس نيستند. يعنى ايرانى ها 
براى گرفتن پاسپورت همان مسيرى را طى مى كنند كه 
ــا براى اجازه راندن فضاپيما طى مى كنند، البته  خارجى ه
بى انصافى است اگر نگوييم گرفتن گواهينامه رانندگى آپولو 

به حتم ساده تر است. 
گذرنامه مال كيست؟ 

ــى گذرنامه دادند  ــت كه وقت البته اين طورى هم نيس
ــد. گاهى همين كه پاتان برسد به فرودگاه،  مال شما باش
ــد تو، چه برويد بيرون، پرت پرت بايد بلرزيد كه  چه بيايي
گذرنامه تان را نگيرند. پس گذرنامه مال شما نيست، شما 

مال گذرنامه هستيد و گذرنامه هم كه مال دولت است. 
مساله خارج شدن و وارد شدن

ــاله فقط گرفتن گذرنامه هم نيست. شما ممكن  مس
ــور مدت ها  ــن گذرنامه و خروج از كش ــت براى گرفت اس
دوندگى كنيد اما وقتى گرفتيد تازه اول ماجراست. چون 
بايد ماه ها پشت در سفارتخانه ها زنبيل بگذاريد و متوسل 
به روح مادربزرگ مرحوم دربان سفارتخانه شويد كه نوبت 
شما را بيندازد جلو و راه بدهد تو و بعد از دربان تا كاردار 
ــع  ــفارتخانه را به قدر وس و كارپرداز و كارمند و كارگر س
دولا شويد و احترام كنيد كه خاطر منورشان مكدر نشود 
و پرونده شما را نفرستند قاطى باقالى ها و بعد بايد برويد 
ــه بار برويد پشت در  خانه و به مدت نامعلوم، هفته اى س
ــل  ــفارتخانه و به روح مادربزرگ مرحوم دربان متوس س

شويد دوباره. 
گرونامه يا نگذرنامه

ما تا اينجا نتيجه گرفتيم كه گذرنامه در واقع گذرنامه 
نيست؛ چون در فرودگاه اينجا گرونامه است و در سفارتخانه 

فرنگ نگذرنامه. 
قضيه نامساوى مثلثى! 

ــد و a و b در نقطه A ايستاده  اگر a زن و b مرد باش
 C به A براى گرفتن گذرنامه بتواند مستقيم از b باشند و
برود اما a مجبور باشد پدرش دربيايد يا پدرش از در بيايد 
ــور خارج شود يعنى مجبور باشد  و رضايت بدهد تا از كش
ــد، در هر  ــى كند تا به C يعنى گذرنامه برس A + B را ط
صورت a و b (و هر بنى بشر ديگرى) علاف هستند، چون 
در هر صورت در C به در بسته مى خورند و گذرنامه شان را 

در جيب شان پنهان مى كنند و آه مى كشند. 
برابرى حقوق زن و مرد در اجحاف حق شان! 

ــال كه براى خروج از كشور  پس دختران بالاى 18س
ــن از آقايان  ــد خيال نكنند همچي ــه اذن ولى دارن نياز ب
ــنگ ها عقب افتاده اند و حق شان خورده شده. قضيه  فرس
ــفر به فرنگ براى ما قضيه آن بابايى  گرفتن گذرنامه و س
ــت كه مى خواست برود دختر خان را بگيرد و مى گفت  اس
قضيه پنجاه – پنجاه است. يعنى چى؟ يعنى پنجاه درصد 

اين ور حل است، اما پنجاه درصد آن ور رو هواست. 
قضيه شصت – شصت 

ــتگارى،  دروغ چرا؟ يك باباى ديگر هم رفته بود خواس
گفتند چطور شد؟ گفت شصت – شصت شد. 

روزهاى چهارشنبه ستون روزانه «از هر نظر بى ضرر» را 
اختصاص داديم به «بررسى حقوق زنان»، كه مترقى جلوه 
كنيم. اين هفته به خاطر اهميت موضوع به مفهوم گذرنامه 

ور رفتيم. هفته بعد به چيزهاى ديگر. 

از هرنظربي ضرر 

كارتون خواب

«زرين كوب» جاى «بيهقى» 
ــب مجله بخارا به بزرگداشت  � ايسنا: صدوششمين ش

ــه از اين  ــت ك ــوب اختصاص داش ــين زرين ك عبدالحس
پژوهشگر فقيد به عنوان چهره اى ياد شد كه پا جاى پاى 
ــت. سيدكاظم موسوى بجنوردى،  ابوالفضل بيهقى گذاش
ــلامى، به دعوت على  رييس مركز دايره المعارف بزرگ اس
ــى به ارايه سخنانى درباره عبدالحسين زرين كوب  دهباش
پرداخت و گفت:آنچه زرين كوب نوشت، در كمال صداقت، 
ــتم  ــرت داش ايمان و اعتقاد بود. من از نزديك با وى معاش
ــر فردى را مانند او صاف و باايمان  و در طول زندگى كمت
ديدم. تاثير فرهنگى زرين كوب گسترده بود. يادداشت ها و 
نوشته هايش كه در مركز دايره المعارف بزرگ اسلامى است، 
هم اكنون با سرپرستى روزبه زرين كوب در دست پژوهش و 
بررسى براى تفكيك و تدوين است و اميدواريم كه به زودى 

اين تلاش ها به نتيجه برسد. 

حرف روز

 سلمان طاهري
salmantaheri@gmail.com 

دختراى ننه درياكوچ نشين

گزارشى از شغل مردانه يك زن گيلكى

مديريت؛ كنار پياده رو، زير باران

جنوب غربى رشت، كناره «گوهر رود»؛ اينجا در باران هاى 
ادامه دار، زنان به تندى در حركتند و در ساعت هاى مشخص 
ــد مى كنند؛  ــك خان» خري ــرزا كوچ ــه «مي روز، از بازارچ
ــت  ــت مى كارند اينجا زير دس آنچه دهقانان در حومه رش
ــته دار  ــبدهاى حصيرى دس ــود و در س زنان آزمايش مى ش
ــت پشت  ــوتر، كنار خيابان و درس جا خوش مى كند. آن س
ــارغ از خريدهاى روزانه براى  ــه «يونس آباد»، اما زنى ف محل
ــت و كارهاى مربوط به مردان را  ــپزخانه اش نشسته اس آش
ــت. او 50 سال دارد  انجام مى دهد. «معزز» پاركينگ دار اس
و روى تابلوى كنار رودخانه، خودش را مدير پاركينگ معرفى 
كرده است، مديرى كه وسايل كارش محدود مى شود به يك 
ــراى هدايت راننده ها، يك دفترچه كوچك  گردگير رنگى ب
ــاعت ورود خودروها  ــودكار كه با آن س ــد آبى و يك خ جل
ــواد دارد و نمى تواند  ــا س ــون تا همين ج ــد، چ را مى نويس
ــماره پلاك خودروها را ثبت كند. او درباره اينكه چگونه  ش
پاركينگ دار شد مى گويد: «برف سنگين» رشت باعث شد 
ــويم. شوهرم هم همان سال رفت و  بيچاره و بى خانمان بش
معتاد شد و گمش كرديم. من بايد يك كارى پيدا مى كردم تا 
درآمد داشته باشيم. با خودم فكر كردم كه چه كارى مناسب 
است، من كه از كار در خانه هاى مردم بدم مى آيد. فكر كردم 
ــين هاى زيادى رفت و آمد  ــدم در محله ما چه قدر ماش و دي
ــت و هم اهالى بندر انزلى، فومن،  مى كنند. هم بازارچه هس
ــان را با ماشين به بيمارستان  ــتارا و اسالم، مريض هايش آس
«رازى» مى آورند كه روبه روى رودخانه است اما هميشه براى 
پارك كردن ماشين هايشان مكافات دارند و خوب است كه 

من زود تر از بقيه جايى براى پاركينگ دست و پا كنم. 
او ادامه مى دهد: كنار خانه 50 مترى مان، باتلاقى بزرگ 
از گل و لاى و گياه هاى هرز در اطراف گوهررود درست شده 
ــود؛ جاى ديگرى هم جز آن در اختيارم نبود كه كار كنم،  ب

خيلى فكر كردم كه دست تنها مى توانم آنجا را سرو سامان 
بدهم يا نه، كه يك روز صبح با صداى دعواى همسايه ها براى 
ــين بيدار شدم و همان موقع تصميم گرفتم كه  پارك ماش
كارم را شروع كنم. يك داس برداشتم و شروع كردم به هرس 
گياه هاى هرز، اما بعد از پاكسازى محوطه مشكل بزرگترى 
ــتم: رفت و آمد هاى معتاد ها و آدم هاى خلافكار همان  داش
ــت؛ لباس كار پوشيدم و با همان داس دنبال  طور ادامه داش
معتادها كردم و موفق شدم همه را فرارى بدهم. به هر حال 
اما باز مكان پاركينگ، حريم رودخانه بود و مشكل هايى برايم 
پيش مى آمد كه با كمك چند تا از رفتگرها كه در شهردارى 
رشت آشناهايى داشتند براى كسب و كارم همكارى گرفتم 
ــتم ميز كارم و تابلو پاركينگ را بياورم به پياده رو و  و توانس
شاغل شوم. معزز درباره نرخ هاى پاركينگ و مشكلاتش هم 
توضيح مى دهد: هر كسى باشد برايم فرقى ندارد، بايد ساعتى 
هزارتومان براى پارك كردن ماشينش بدهد. بعضى از مردها 
چون مى بينند من براى امرار معاش دارم تنهايى كار مى كنم 
بيشتر هم پول مى دهند. در كنار پاركينگ البته دو ارابه پياز 
و سيب زمينى براى فروش گذاشته ام تا درآمد بيشترى برايم 
جفت و جور بشود. با همه اينها، مردم محله يونس آباد هر روز 
ــت.  مى آيند و به من مى گويند پاركينگ دارى كار زن نيس
جمع كن و از اينجا برو، اما من صبر مى كنم و هيچ چيزى 
نمى گويم چون ديگر به عنوان مدير پاركينگ مطرح شده ام و 
همه كارى هم انجام مى دهم كه هواى زن هاى بى سرپرست 
مثل خودم را داشته باشم. مثلا خانم «عزيزى» هر چهارشنبه 
از فومن مى آيد تا پسرش را در بيمارستان ملاقات كند، من 
به او چندكيلو سيب زمينى مجانى مى دهم و پولى هم براى 
پارك كردن رنو قديمى اش نمى گيرم. او هم گاهى برايم چاى 
و اشپل مى آورد. ما زن ها هميشه بايد مراقب هم باشيم وقتى 

مردها مى روند و گم مى شوند. 

به «پاناماسيتى» خوش آمديد! 

صبح كه بيدار شد بلافاصله به ياد آورد كجاست. پيش  �
از آنكه به عادت هميشه در همان رختخواب ابتدا بدنش 
را كش بدهد و به اين طرف و آن طرف بغلتد از جا پريد. 
به طرف پنجره رفت. پرده را كنار كشيد. چشم هايش را 
ــفيد بود. حتى  ماليد. «آه! چه برفى... » همه جا سفيد س
ــال آن همه پرنده كه به انبوه برف نوك مى زدند. اما  پروب
ــود. بار ديگر كه به  ــت و آبى ب دريا موج هاى آرامى داش
ــده اش گرفت. در اتاق را باز كرد، به  برف ها نگاه كرد خن
ــتاد. «چه هوايى... سبك و  بالكن رفت و كنار نرده ها ايس
بهشتى! »، ساحل بى نظيرى بود. با ماسه هايى به سفيدى 
برف و انبوه مرغ دريايى هايى با پروبال سفيد. چند قايق 
ــو و آن سوى دريا تلو تلو مى خوردند و  تفريحى در اين س
ــيم پيچ و تاب آرامى داشت. چتر  ــان در نس بادبان هايش
ــنده هاى دوره گرد در امتداد ساحل پر از رنگ بود.  فروش
ــبز، آبى، نارنجى... سايه  بانى گسترده بر بساطى  زرد، س
ــترى هايى كه به زودى  كه يكى پس از ديگرى براى مش
ساحل را پر مى كردند چيده مى شد. اما چه سفرى بود... 
ــيد. انگار انتهاى اين  چه راهى... هر چه مى آمد نمى رس
جاده آخر دنيا بود. در ميان راه چند بار ايستاد كه موتور 
ماشينش خنك شود. خودش هم قهوه اى چيزى بنوشد. 
چند بار هم تصوير زنده «ليلا» را با تور عروسى و اسفند 
ــمعدان و دانه هاى سفيد نقلى كه بر سرشان  و آينه و ش
مى پاشيدند مجسم كرد كه لحظه به لحظه به او نزديكتر 
مى شد. ساعت از نيمه شب گذشته بود كه سروكله تابلوى 
«… Welcome to» پيدايش شد و او نفسى به راحتى 

كشيد. 
ــود به راحتى پيدا  ــه رزرو كرده ب ــى را ك آدرس هتل
ــردر هتل هاى  ــى و نئون هاى س ــاى رنگ ــرد. چراغ ه ك
ــرف به دريا از خيابان هاى دورتر چشمك مى زدند،  مش
خاموش وروشن مى شدند و تاريكى را از شب مى گرفتند. 
ــمارى مى كرد.  ــفر روزش از ماه ها پيش براى اين س
ــتن  هاى طولانى در يك  ــخت حسابدارى و نشس كار س
اتاق كوچك پشت كامپيوتر و رسيدگى به انبوه فايل ها 
ــاب  ها را در اين هفته آخر به شوق اين سفر  و صورتحس
ــاز راحت تر و سبك تر تاب آورد. هنوز چهل  سرنوشت س
ــرش به  ــده بود اما تمام موهاى دو طرف س ــالش نش س
سفيدى مى زد و پشتش به خاطر خم شدن هاى طولانى 

انحناى محسوسى پيدا كرده بود. 
ــور تصادفى از روى  ــال پيش به ط ــلا را از يك س لي
فيس بوك پيدا كرده بود. چه معجزه اى! باورش نمى شد 
كه او هم به اين طرف ها كوچ كرده باشد. دخترهمسايه 

آن سال هاى خوب... 
ــت و يادداشتى  با همه كم رويى ترديد را كنار گذاش
براى ليلا نوشت. پاسخ فورى ليلا را نمى توانست باور كند: 
البته كه او را به ياد مى آورد ليلا خانم! به ياد مى آورد آن 
سال ها اغلب اشكالات رياضى اش را از او مى پرسيد... از آن 
پس روياى ديدن ليلا بود و وسوسه رفتن به شهر ساحلى 

زيبايى كه او در آنجا كار و زندگى مى  كرد. 
ــد و  ــاى بلن ــياه، موه ــم هاى س ــه از چش هميش
حجب و حياى دخترانه ليلا خوشش مى آمد. آيا هنوز هم 

به همان زيبايى بود ليلا؟ 
چند بار مجبور شد سفرش را با آن همه كارى كه بر 
سرش ريخته بودند به هم بزند. اما اين بار فرصت تعطيلى 
چهارم جولاى را از دست نداد و بعد از بدقولى  هاى پشت 
ــر هم، بى خبر به راه افتاد. براى همين به محض آنكه  س

ليلا گوشى تلفن را برداشت، پيروزمندانه به او گفت: 
 ...« !Surprise »

ــى انگار از  ــد از يك مكث طولان ــا صداى ليلا بع ام
فاصله اى دور مى آمد. از جاماييكا! 

او از هفته پيش با «جوگيفورد» به ماه عسل رفته بود. 

آزاده تاج علي

 پوريا عالمى

يك حرف، يك نگاه

جادوى تئاتر

حـرف، جادوى نمايش: «اكتاويو پاز» در مقاله «ديالكتيك 
ــاره  ــه جاودانگى موجود در نمايش اش ــى» جايى ب تنهاي
ــان واقعى جدا  ــه آدم ها را از زم ــد. زمان مجازى ك مى كن
ــت كه گاهى  ــر و اين همان حالى اس ــد، زمان صف مى كن
مخاطب تئاتر هم تجربه اش مى كند چه برسد بازيگر روى 

صحنه. 
ــى  ــى از اين حس و بخش ــال هاى اخير بخش اين س
ــينما و تلويزيون را برايم از  چيزهاى ديگر عجيب طعم س
ــن انداخته، جاودانگى كه روزى گمان مى كردم در اين  ده
نوارهاى سلولوئيدى نهفته است، حالا در اثربخشى رودررو با 

مخاطب برايم شكل مى گيرد، از اجراى نمايش «چشم ها» 
ــته ام و يكراست رفته ام سر صحنه «خداى  در دوبى بازگش
ــمينا رضا به كارگردانى كوشك جلالى براى  كشتار» ياس
اجراى هفته بعد در شيراز و با گروه بازيگرانى كه اين كار را 
تا ماه گذشته روى صحنه اصلى تئاترشهر اجرا مى كردند. 
از اجراى من در اين نمايش حالا چهار سال مى گذرد، ولى 
جادوى نمايش كلمات پشت هم و تمام و كمال از جايى در 
ذهنم دوباره سازى مى شود و به زبان مى آورمشان، عجيب 
اينكه هميشه حس مى كردم متنى را كه اجرايش تمام شده 

از ياد مى برم. 
ــو برايم دارد،  ــگفتى و درى ن ــر هر لحظه يك ش تئات
ــود دلم براى ذهنم بسوزد، كه  حالا اين تجربه باعث مى ش

چقدر زخم ها و تالم هايى را كه حس مى كنم با قدرت تمام 
ــان كرده ام در جاى جاى ذهنم جا خوش كرده و  فراموشش
همين است كه اغلب با بوى يك عطر، با ديدن يك منظره، 
با شنيدن يك صدا، پرت مى شويم به جزييات يك خاطره 
ــم: بايد قدرت ذهن را  ــال پيش، با خودم مى گوي در 10س
چه در ضعيف شدن هايمان و چه در قدرت گرفتن هايمان 

نديده نگيريم. 
نگاه، برهان يعقوبى: تئاترى ها بى شك با نام محمد يعقوبى 
آشنايند، او اين شب ها راس ساعت هفت شب، كار ديدنى 
و خوبى در سالن اصلى فرهنگسراى نياوران روى صحنه 
ــش را مى گذراند، با  ــاى آخر اجراي ــه گمانم روزه دارد ك
بازى؛ مهدى پاكدل، على سرابى، آيدا كيخايى و بهنوش 

طباطبايى. متن بسيار قوى و خوبى است از يك نويسنده 
آمريكايى به نام ديويد اوبورن كه چندين جايزه مهم هم 
ــه اول متن آنقدر در  ــده، در درج ــا اين متن از آن او ش ب
عين رمانس قوى كه در دل دارد، هوشمند و پيش برنده 
است كه لحظه اى حس نمى كنى غريب يك ساعت واندى 
روى صندلى نشسته اى. بعد بازى سرابى مبهوتت مى كند 
چيزى شبيه هيچ چيز و بعد بازى هاى گرم و خب خانم ها، 
ــين بازي مهدى پاكدل، طراحى صحنه  ــيرينى دلنش ش
كاربردى و خوب اميرحسين قدسى و البته آنچه كه هيچ 
ــه كارگردانى ويژه و بى اداى  ــت. مثل هميش عجيب نيس
محمد يعقوبى خستگى را از تنتان در مى كند. فرهنگسراى 
نياوران اين روزها اين ور شهر و ميان درختان بلند شميران 
خوب جايى شده براى گذراندن يك بعدازظهر زمستانى 
نمايشى. خصوصا كه با مسوولان خوش رو و صندلى هاى 

راحت ترى مواجه خواهيد شد. 

 بهاره رهنما
نويسنده بازيگر،

ــه  در منطق ترجمـه  مه لقـا نهداريـان: 
«رادمل» در قلب روستاى «ساسكس»، 
خانه اى هست با سبك و سياق روستايى 
كه به نام «مانكز هاوس» (خانه راهبان) 
شهرت دارد و «ويرجينيا وولف» از سال 
1919 تا زمان مرگش در آن زيست. اين 
ــد از مرگ او همچنان در تملك  خانه بع
ــوهرش بود و «لئونارد وولف» تا سال  ش
1969 در همين خانه اقامت داشت. دليل 

ــاب اين خانه و خريد آن براى خانم «وولف» به گفته  انتخ
ــى بودن  ــكل ظاهرى و باروى گياهان و وحش خودش: «ش
باغ» ذكر شده  است. امروزه آن پوشش دوست داشتنى باغ 
را هنوز مى توان ديد كه مشتمل است بر گل ها، سبزيجات، 
ــا و بركه ها. خانه خانواده «وولف» چندان  چمنزار، باغچه ه
ــت. كل محوطه باغ آن به همراه عمارت حدود  بزرگ نيس
ــاليان  ــعت دارد. «وولف» در طول س 3000 مترمربع وس
ــود آورد:  ــيارى به وج ــش در اين خانه تغييرات بس اقامت
ــپزخانه را بازسازى كرد، براى حمام لوله كشى آب گرم  آش
گذاشت و يك گنجه لباس هم در آن تعبيه كرد و در 1929 
دو اشكوبه هم به ساختمان افزود. در سال 1928 قسمتى 
از زمين مجاور خانه را هم خريدارى كرد تا از منظره زيباى 
ــرف به مونت كابورن هم برخوردار شود. هر چه سنش  مش

ــترى را  بالاتر مى رفت، مدت زمان بيش
ــر مى برد و نهايتا در  ــن خانه به س در اي
ــان در لندن  1940 وقتى كه آپارتمانش
طى يك بمباران هوايى ويران شد، ديگر 
تمام وقت در خانه «رادمل» اقامت گزيد. 
ــوان «در ميان دو  آخرين رمان او با عن
پرده نمايش» كه در سال 1941 و پس 
از مرگ اين نويسنده منتشر شد مرتبط 
است با منطقه «رادمل» و سنن ، آيين ها 
و ارزش هاى روستاييان آن. «ويرجينيا» زندگى خود در اين 
خانه را با عكس هاى بسيارى كه گرفته مستند ساخته است. 
ــته جمعى از كسانى كه  او تعداد زيادى پرتره و عكس  دس
ــيار  در اين خانه به ديدارش مى آمدند گرفته و آلبومى بس
غنى براى آيندگان به جاى گذاشته است. در مارس 1941، 
«ويرجينيا» دست به خودكشى زد اما «لئونارد» همچنان 
در خانه باقى ماند و نقش مهمى را در دهكده ايفا كرد. او و 
همسرش هر دو اعضاى حزب سوسياليست بودند و لئونارد 
ــه دهكده شده بود. امروزه  ــال 1930 مدير مدرس هم از س
ــت اما كسانى كه به  بازديد از اين منزل براى عموم آزاد اس
اين بازديد رفته اند، توصيه مى كنند كه حتما بدون ماشين و 
با پاى پياده به آنجا برويد، چون گام  زدن در مسير پياده روى 

روزانه خانم وولف، مى تواند شما را هم نويسنده كند! 

كلبه مشاهير

اتاقى از آن خود

 ناهيد كبيرى
 نويسنده، شاعر

ــاهانى را احتمالا  ــم ش ــورى به اس ــما انگ اغلب ش
مى شناسيد يا حداقل اسمش را شنيده ايد. انگورى است 
ــيرين، مقوى و گرمازا. بهترين نوعش در  سياه رنگ، ش
باغات قزوين به عمل مى آيد. نوع پيكامى آن بهترين نوع 
شاهانى است كه دانه هاى كشيده ترى دارد و سفت تر و 
شيرين تر است و پوست نازك ترى دارد. شهريورماه، فصل 
ــت. قزوينى ها اين انگور را شفابخش  خريد اين انگور اس
مى دانند و اعتقاد دارند كه آب انگور شانى- كه قزوينى ها 
ــته را جوش  ــتخوان شكس ــه آن اطلاق مى كنند- اس ب
ــال پدرم چند سبد از بهترين شاهانى را  مى دهد. هر س
مى خريد. بخشى براى خوردن و اضافه اش براى درست 
ــى. كار مامان شروع مى شد. خوشه هاى  كردن گِله ترش
انگور را يكى يكى در دست مى گرفت و با قيچى كوچكى 
كشمش ها يا شاخه هاى خشك و زوايدش را مى چيد و 
ــپس آن را توى خمره سفالى بزرگى  تميز مى كرد و س
ــد. مى گفت اگر  ــدن روى هم مى چي ــته ش بدون شس
ــپس روى آن را  ــوييم، گله ترشى خراب مى شود. س بش
ــر خم را گچ مى گرفت تا 40 روز.  سركه مى ريخت و س
پاييز وقت باز كردن خم بود. اول يك مقدار به تست پدر 
مى رسيد و اگر خوب و ترد بود هم خودمان مى خورديم 
ــده به  و هم تعارف مى داديم. پدر مى گفت: اگر خوب ش
دليل اين است كه بهترين انگور را خريده ام و سهم مامان 
در درست كردن آن را زيرسبيلى رد مى كرد. مامان هم 

ــت. آن سال  مى خنديد. به اين نوع تعارف ها! عادت داش
ــرد بود. هر سال  ماه رمضان افتاده بود به آذرماه و هوا س
ــدود 60-50 نفرى را  مامان افطارى مفصلى مى داد. ح
دعوت مى كرد. همراه دسر مشكوفى و ترحلوا و شيربرنج 
ــى معروفش را آورد. آب آن  چند ديس بزرگ از گله ترش
را در پارچ هاى سفيدرنگ ريخت. رنگ آب انگور به قدرى 
شفاف و خوشرنگ بود كه بعضى از مردان به سائقه، بسيار 
از آن نوشيدند و ياد ايام جوانى كردند. انگورها هم مثل 
برق چپو شد. همه مى دانستند كه معجون است و قوت 
دارد. گرماى ناشى از آب انگور كه شيرين و خوشمزه بود و 
گله ترشى همه را سرحال آورد و به منازل خود بازگشتند. 
بعدا مامان از چند نفر شنيد كه گفته بودند چى بود به 
ــابى گرفت. مردان خوشحال از  خورد ما دادى ما را حس
ــنگولى آن شب شان دهان شان را آب كشيده بودند و  ش
ــده بودند. مامان قسم خورده  دوباره خواهان آب انگور ش
ــت كرده است و خيال شان  ــال درس بود كه مثل هر س
ــت كرده و  ــركه اش را خودش درس ــد كه س راحت باش
ــان حلال است. مامان در جواب كه  نمك دارد و روزه ش
مى پرسيدند چى كردى كه اينقدر خوشمزه شده است 
ــرنگ، لبخندى مى زد و مى گفت واالله هيچ كار  و خوش
عين هر سال گذاشتم، اما اگر موقع پرسيدن سوال پدر 
ــت، بلافاصله مى گفت: از كسى بپرسيد كه  حضور داش
ــال دمى و خشك بود  اين انگور را خريده. پيكامى امس
ــب را  ــال بود. حالا خاطره آن ش و وراى انگورهاى هر س
ــى كه از  ــب هر كس همه به ياد دارند. با يادآورى آن ش
آن معجون خورده يك خدابيامرزى برايش مى فرستند 
ــتش خوب بود هرچه درست  و اضافه مى كنند كه دس

مى كرد عالى بود. 

 سفره تكانى

انگور ترشى هاى ما زنان

 ناستين مجابى
 نويسنده

«مهشيد ميرمعزى» 
از انتشار پنج كتاب تازه خبر داد

ــت چاپ قرار  � ــيد مير معزى» از در دس ايسـنا: «مهش
ــر داد. اين مترجم گفت:  ــازه اش خب گرفتن پنج كتاب ت
ــد چهارم كتاب «لبخندى براى زندگى» كه  به تازگى جل
حدود 100حكايت دارد، مجوز چاپ گرفته است. تعدادى 
ــعدى و...  از حكايت هاى اين كتاب را ما در آثار مولانا و س
مى شناسيم، ولى منشا آنها پيدا نيست. آنچه مسلم است، 
ــت كه منبع آنها مشرق زمين يعنى از بغداد، ايران،  اين اس
هند و چين است، ولى نمى شود اصل آنها را پى  گرفت. اين 
ــت كه سه جلد آن پيش از اين از  كتاب يك مجموعه اس
ــوى انتشارات نگاه منتشر شده بود و جلد چهارم مدتى  س
بود كه منتظر گرفتن مجوز نشر بود. ميرمعزى همچنين 
ــتان  كوتاه  گفت: اخيرا نيز يك مجموعه چهارجلدى داس
ــت كه  ــر گرفته اس ــوز نش ــف مج ــندگان مختل از نويس
داستان هاى آنها براى آموزش داستان نويسى در كارگاه هاى 
داستان نويسى در آلمان به كار مى رود و استادان كارگاه هاى 

داستان نويسى آنجا آنها را گردآورى كرده اند.

مخبر الدوله


